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کارورزی زمینه کنکاش و جست و جوی شغلی 
را برای فراگیران مهیا می ســازد. این کنکاش 

شغلی، نیازمند آگاهی و دانش است ...

حاتمی کیا همچنان حرف روز می زند. هرچند 
دیالوگ ها گاهی تنه به شعار زده است اما مثل 
تمام فیلم های قبلی حاتمی کیا، بادیگارد لحظه 

های ناب و جمله های ماندگار کم ندارد....

محمد علی غنی: حس بنده براین است که دانشگاه 
قبل از این که راه بیافتد باید جا می افتاد...

... حال نوبت آن است تا دولت  همان گونه که به 
لطف ظرافــت، ریز بینی و غیرت ظریف برجام را 
به سلامت به فرجام رساند، ظریف های اقتصادی 

خود را دست به کار کند ....

شهید رجایی در توصیف جایگاه آموزش و پرورش 
می گوید: "انقلاب ما هیچ وقت به ثمر نمی رسد مگر 
اینکه آموزش و پرورش ما ســامان یابد. اگر معلم 

داشته باشیم، همه چیز داریم..."

کارآموزی حلقه ی مفقود کارورزی

بادیگـــارد
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سخن سردبیر
    » ... نظام مورد خواست علی)ع( 
به  که  است  نظامی  علوی،  نظام  و 
آن درجه از شجاعت و آن درجه از 
فردی  برسد که هر  آزادی  و  امنیت 
لکنت  بدون  را  خویش  حق  بتواند 
قدرت‌ها  بالاترین  مقابل  در  زبان 
بخواهد و حرف خود را بزند. انتقاد و 
بازخواست و اعتراض در ذات مکتبی 
است که به نام او انقلاب شده است 
 ... است  نهفته  ما  نظام  مبنای  در  و 
استوار  دوپایه‌ی  آزادی  و  استقلال 
حق  است.  اسلامی  جمهوری  نظام 
بدانند  بگویند،  که  است  مردم  آحاد 
و سخن خود را بیان کنند و پرسش 
کنند.  مطرح  را  خویش  اعتراض  و 
علاوه  امروز  پیچیده‌ی  جهان  در 
امربه‌معروف  اصل  برابری،  اصل  بر 
به  همگانی  حق  و  منکر  از  نهی  و 
این  موجود  پیچیدگی‌های  خاطر 
نهادهای  طریق  از  ازجمله  حق، 
وسایل  و  قانونی  تشکل‌های  مدنی، 
ارتباط‌های  تأمین  و  ارتباط‌جمعی 
 جمعی و فردی تحقق پیدا می‌کند ...«

کاستی‌های  تمام  کنار  در     شاید 
فرهنگیان  دانشگاه  در  موجود 
و درعین‌حال منزوی‌ترین  مهم‌ترین 

آنان متوجه دانشجویان این دانشگاه 
است. تجربه نشان داده سیستمی که 
از غرض‌ورزی‌های  به‌دور  و  منصفانه 
بهتر  پیشرفت  شود  نقد  شخصی 
نهال  داشت.  خواهد  بیشتری  و 
به‌عنوان  فرهنگیان  دانشگاه  نوپای 
‌معلمان  تربیت  متولی  اصلی‌ترین 
هر  از  بیش  پیشرفت  برای  کشور، 
تا  دارد  نیاز  منصفانه  به‌نقد  چیزی 
بتوانند  مربوطه  مسئولان  و  مدیران 
به رفع نواقصی که شاید خودشان به 
نگاه  نداشتن  یا  کاری  مشغله  دلیل 
آن‌ها  فهم  در  بیرون  از  سیستم  به 

بازمانده‌اند، بپردازند.
حدود  طول  در  بختانه  خوش     
دانشگاه  این  در  که  سالی  سه 
اکثر  بین  در  می‌کنم  تحصیل 
بالایی  نقدپذیری  روحیه  مسئولان 
هستند  البته  ام،  کرده  احساس  را 
مسئولانی که تحمل دیدگاه مخالف 
بهانه‌ای  کوچک‌ترین  با  و  ندارند  را 
و  مخالف  نظرات  حذف  در  سعی 
کسی  که  فضایی  آوردن  وجود  به 
تاییدکنندگان  و  فکران  هم  جز 
دارند. نباشند،  آن  در  ها   آن 

باعث  مسئله  این  از  بیش  آنچه 

هراس از نقد در بین دانشجویان، که 
و  هستند  دانشگاه  رکن  اصلی‌ترین 
کاستی‌ها و مشکلات آن را با گوشت 
می‌کنند،  احساس  خود  پوست  و 
دادن  دست  از  ترس  است؛  شده 
است. شغلی‌شان  آینده  و   شرایط 

عقیده  براین  دانشجویان  اکثریت 
بر  نقدی  هرگونه  اگر  که  هستند 
باشند  داشته  مسئولان  و  سیستم 
شرایط  افتادن  خطر  به  امکان 
درحالی‌که  دارد  وجود  شغلی‌شان 
واقعیت چیز دیگری است و بی‌شک 
مسئولان هم به دنبال تربیت ‌معلمانی 
هستند که مردان و زنانی را تحویل 
و  انصاف  رعایت  با  تا  بدهند  جامعه 
بدون  را  کشور  کاستی‌های  اعتدال 
و خواستار  زبان‌آورند  به  ترسی  هیچ 
این مهم  بهبود آن‌ها شوند و  رفع و 
ما  که  زمانی  جز  بود  نخواهد  مقدور 
معلمان فردای ایران،امروز این روحیه 

را در خودمان تقویت کنیم.
چیزی  شعار  با  که  جا  آن  از      
جامعه  اصلاح  برای  و  نمی‌شود  حل 
کنیم  را اصلاح  خودمان  باید  ابتدا 
که  دوستانی  از  تن  چند  همراه  به 
فرهنگیان  دانشگاه  پیشرفت  دغدغه 
به  تصمیم  دارند  و  داشته  سر  در  را 
و  کوتاه  چند  هر  قدمی  برداشتن 
را  مجموعه‌ای  تا  گرفته‌ایم  کوچک 
نقد  کارش  اساس  که  آوریم  فراهم 
کاستی‌ها  غرض  به‌دوراز  و  منصفانه 
و  جامعه  در  موجود  کمبودهای  و 
به‌طور خاص دانشگاه فرهنگیان باشد 
و  موفقیت  هر  راه  آغاز  همین  از  و 
مدیون  آوریم  دست  به  را  پیشرفتی 
آن عزیزانی می دانیم که در مقابل ما 
بودند و هستند و مارا نقد می‌کنند، 
براین اعتقادیم  که اگر نقد نشویم و 
اشکالی  قطعاً  باشیم  نداشته  مخالفی 
همان‌گونه  دارد؛  وجود  کارمان  در 
سنگ  کسی  را  ایستاده  قطار  که 
 نمی‌زند اما وقتی حرکت می کند ... 

به امید صبح های روشن تر...

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم   /   موجیم که آسودگی ما عدم ماست )صائب تبریزی(
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از این‌که مسئولان آموزش‌وپرورش از این قشر 
زحمت‌کش چشم‌پوشــی نکــرده و در فیش 
حقوقی، سختی کار بیشتری را برای آن‌ها در 

نظر می‌گیرند   
   همیشــه دوست داشــتم هنگامی‌که معلم 
شــدم اولین موضوع کلاس انشاء را این سؤال 
که "کلاس انشــایتان را چگونه می‌گذرانید؟" 
قرار بدهم!به نظــر می‌آید بهتر از موضوع "در 
آینده می‌خواهید چه‌کاره شــوید" باشد، زیرا 
باهوش‌های کلاس که مطمئنا می‌خواهند معلم 
( و آن‌هایی  شوند )صرفاً جهت چاپلوسی 

هم که تنبل هستند، رئیس اداره بوق!!!
از شــوخی که بگذریم کلاس انشاء البته اگر 
زورش به ریاضی برســد یکــی از مفیدترین 
کلاس‌های آموزشی می‌باشد. کلاسی که بدون 
در نظر گرفتــن هیچ‌گونه نتیجه‌ای تنها تفکر 
شمارا نشانه گرفته و از شما می‌خواهد به‌جای 

جواب به دنبال خلق مسئله بگردید!
   اما متأســفانه در کلاس انشا نیز مانند سایر 
کلاس‌هــا، نتیجه مهم تراز خلق اســت   
چراکــه مطمئناً ثروت بهتر از علم می‌باشــد   
و معلــمِ  شــما بارها این موضوع را به شــما 
متذکرشده است. البته نمی‌توان در این مورد 
تمــام تقصیرها را به گــردن معلم‌ها انداخت، 
چرا که آن‌ها هــم، در دوران تربیت‌معلم، یاد 

گرفته‌انــد در عرصه ادبیات تنها شــعر زیر را 
ترجمه کنند:

در سر از شوخی نمی‌گنجد گل سودای من
خم حبابی می‌کند شور فلاطون مرا 

    به یادآوریم روزی را که معلم به ما می‌گفت 
موضوع انشــای آینده، "تعطیــات نوروزی را 
چگونــه گذراندیــد"!!! و هنگامی‌که خاطرات 
سفرهای نوروزی را در کلاس می‌خواندیم معلم 

با تعجب به ما خیره می‌شد. 

    از هزار فرسنگ زیردریا گرفته تا سفر به کره 
ماه و جزیره اسرارآمیز، که تنها بخش‌هایی از 
خاطرات ما بودند! البته که خانه مادربزرگ‌مان، 

شبیه هیچ‌کدام یک از این‌ها نبود!!  
    امیدوارم با خواندن این مطلب توانسته باشید 
شیوه انشانویسی را به دانش‌آموزانتان یاد بدهید 

و دانش‌آموزانتان را به تفکر وادارید!  

با سپاس از شما عزیزان

    تصور کنید در انتهای کلاس نشسته‌اید و به 
انشای تکراری همکلاسی‌هایتان که اینترنت به 
آن‌ها دیکته کرده است   گوش می‌دهید. 
معلم بعد از شنیدن انشاهای تکراری، )البته اگر 
توجهی داشته و نخوابیده باشد(   خود را 
موظف می‌داند که از انشای زیبای شما قدردانی 
و تشــکر کرده و از شــما درخواســت کند تا 
همین‌گونه به نوشتن ادامه بدهید   جالب 
است بدانید، در فضای آموزشی دبستان که در 
کل هفته 25 ساعت هست، شما به دنبال نتایج 
از پیش تعیین‌شــده‌ای هستید که هیچ‌گونه 
خلاقیتی از سوی شما در برندارد   2+2 
و انواع معادله‌ها و سؤالاتی که تنها یک جواب 

برای آن‌ها وجود خواهد داشت!
     در این مدت‌زمانِ طولانی، تنها چهار ساعت 
اســت که در آن هر کار که دلتان می‌خواهد، 
انجام خواهید داد. کلاس ورزش و کلاس انشا   

   کلاس ورزش را کــه خودتــان می‌دانیــد؛ 
معلم زبده‌ی ورزش با مهارت خاصی از شــما 
می‌خواهد که تــوپ فوتبــال را از اتاق مدیر 
بردارید و آن را به ســمت حیاط هدایت کنید 
  بعــد ازآن هم نقش تماشــاچی را دارد 
که مانند عقاب به ســاعت خــود نگاه کرده تا 
زنگ، به صدا درآید! بســیار خوش‌حال هستم 

علم بهتر است یا دیکته؟!

حسین آخوندی

در جمهوری اسلامی باید همه با انتقاد ها و طرح مشکل ها راه را بری سعادت جامعه باز کنند. )امام خمینی(
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    آموزش و پرورش رکن اصلی تعلیم و تربیت 
در کشــور و موتور محرکه نظام اســامی در 
پیشــبرد اهداف خرد و کلان آن می باشد. از 
ابتدای شکل گیری جوامع، همگان بر این نکته 
واقف بوده اند که برای ثبات جامعه و حکومت، 
باید فرهنگ آنها در وجود نسل های جدیدشان 
نهادینه شــود تا در آینده، آن فرهنگ و ارزش 
)چــه صحیح و چــه غلط( با حفظ ســاختار 
وجودی و البته استفاده از اسلوب های جدید، 

همچنان با دوام بماند.
    با این حساب به مرور زمان برای این هدف، 
ســاختارهایی از جمله آمــوزش و پرورش در 
شکل ســنتی و بعدترها به شکل پیشرفته و 
امــروزی به وجود آمدند. پس با توجه به نقش 
اثرگذار آموزش و پرورش، بی شک مهم ترین 

نقش در این نظــام را معلمین ایفا می کنند. 
کافی اســت نگاهی به توصیف بزرگان جوامع 

مختلف از جایگاه معلم داشته باشیم:
امام خمینی)ره(: پیشرفت و عقب ماندگی هر 

کشوری به دست معلمین است.
رهبر معظم انقلاب: دست توانای معلم است که 

چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.
بورگهم: آموزگار در صف مقدم است و من به او 
اعتماد دارم و می دانم که با سلاح خود یعنی 
"کتابِ ابتدایی" خود، در صفوف دشمن پیروز 

می شود.
بیســمارک: اگر به جای اسلحه، با آموزگار به 
جنگ دنیا می رفتیم، همه دشمنان نابود می 

شدند.
    دیگــر نیاز به توضیح بیشــتر نیســت که 

معلمین به عنوان مربی نقش بسیار اثرگذار و 
کلیدی در جامعه ایفا مــی کنند و به همین 
دلیل در دوره های جدید، نظام ها و حکومت 
های مختلف بیش از پیش به این مسئله توجه 
می کنند که کلیدی ترین رکن برای دوام یک 
نظام، آموزش و پرورش و تربیت صحیح نسل 

جدید آن می باشد.
    کشــور ما نیز از دیرباز، حتی قبل از انقلاب 
اسلامی، به وسیله دول استعمارگر تحت تاثیر 
فرهنگ پذیری در حیطــه آموزش و پرورش 
بوده اســت و همه تلاش اســتعمارگران نیز 
متوجه این مســئله بوده که ســبک زندگی و 
آموزشی غربی، بر این جامعه حکم فرما باشد و 
نسل های جدید آن پرورش یافته آن فرهنگ 
باشند تا براحتی بتوانند سلطه خود را بر آنان 
حفظ کنند. پس از انقلاب اسلامی  و از دست 
دادن این وزنه ســنگین، برای اثرگذاری و باز 
پس گیری این جایــگاه، به جنگ تحمیلی و 
نظامی روی آوردند که پس از شکست در آن، 
با فهم این موضوع که از طریق مسائل فرهنگی 
عمیق تر و بدون هزینه های نظامی می توان 
جایگاه از دســت رفته را در جامعه اسلامی باز 
پــس گرفت؛ تمام تــوان و ظرفیت خود را در 
عرصه تهاجم فرهنگی بکار گرفتند. برای تقابل 
با این تهاجم، نظام آموزش و پرورش و در راس 
آن معلمین، فرماندهان خط مقدم این جبهه 
می باشــند. مسلما همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند بنای این تهاجم تا زمانی که 
دشمن از اثرگذاری بر این نظام نا امید نشود، 
فرو نخواهد ریخت. پــس باید بطور مرتب در 

آموزش و پرورش

علی اصغر شریفی

امروزه همه می دانند که تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است )نیچه(
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ایــن جبهه، به تقویت و تربیت فرماندهان آن، 
که وظیفــه تربیت نیروهای جامعه را بر عهده 

دارند، پرداخت.
    در این راستا، در سال 1390 پس از چندین 
سال تحقیق و بررسی، ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش تصویب و نقشه راه آموزش و 
پرورش ترسیم شد که هدف نهایی آن رسیدن 
به حیــات طیبه، یعنی تبلور کامل اســام و 
اخلاق در متربــی و در نتیجه عدم اثر پذیری 

از فرهنگ های غلط، می باشد.
   در این ســند به وظایف و نقش بخش های 
مختلف یک نظام تعلیم و تربیت اسلامی توجه 
شــده اســت؛ اما مهمترین بخش آن مسلما 
مربوط بــه وظایف معلمین و بررســی نقش       

آن ها در تحقق این سند می باشد.
    در ســند تحول بنیادیــن، صریحا به این 
مسئله اشاره شده است که معلمین باید پویا، 
فعال، متدین و دارای صلاحیت های حرفه ای 
برای تدریس باشند و به این مسئله نیز اشاره 
شده است که تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
آموزش و پــرورش باید از طریق مراکز تربیت 
معلم، تربیت شده و براساس ویژگی های فردی 
و اجتماعی و شایســتگی هایشان در آموزش 
و پرورش به کار گرفته شــوند. بنابراین، نقش 
کلیدی دانشــگاه فرهنگیان نیز از این طریق 
مشخص می شود. شــهید رجایی در توصیف 
جایگاه آمــوزش و پرورش میگوید: "انقلاب ما 
هیچ وقت به ثمر نمی رسد مگر اینکه آموزش 
و پرورش ما سامان یابد. اگر معلم داشته باشیم، 
همه چیز داریم... ساختمان چیزی نیست که 

نشود ســاخت، این معلم است که ساختنش 
مشکل است..." این نگاه راهبردی شهید رجایی 
به آموزش و پرورش و مقوله ساخت معلم، که 
عملا در مراکز تربیت معلم به وقوع می پیوندد، 
مبیّن نقش ارزشــمند و کلیدی مراکز تربیت 
معلم )دانشگاه فرهنگیان( است که نتیجه آن به 

ثمر رسیدن حقیقی انقلاب اسلامی می باشد.
لذا خروجی دانشــگاه فرهنگیان باید نیرویی 
زبده، فعال، پویا، اثر گذار و خود ساخته باشد و 
مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر 
اساس شایستگی هایش نیز به کارگرفته شود.

امّا با همه این تفاســیر، روند و هدفی که شرح 
داده شد برای اینکه آموزش و پرورش بر مبنای 
آن بوجــود بیایــد و طبق آن عمــل کند؛ در 
آموزش و پرورش امروزی ما مدنظر قرار ندارد 
و عمــا به هیچ یک از بندهای مرتبط با نظام 
تربیت معلم و تربیت نیروی انســانی در سند 
تحول بنیادین پس از 5 ســال از تصویب آن 

توجه نمی شود.
- معلمینی که به صرف تاهل بر سایر معلمین 

ارجحیت دارند!
- معلمینی که توانایی ها و تلاش هایشان برای 
نمونه بودن هیچ ارزشی در ساختاری که باید 
روز به روز به ســمت بهتر شــدن پیش برود، 

ندارد!
    پس سوال اینجاست، وقتی بزرگان و متفکران 
جهان و جامعه بر اهمیت آموزش و پرورش و 
نقش آن واقفند، چرا افرادی که مسئول برنامه 
ریزی در آموزش و پرورش هستند خود به سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش که نقشه راه 

آن محسوب می شود پایبند نمی باشند؟
    آیــه شــریفه " ان الله لا یغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفســهم" صراحتا مصداق اینگونه 
اعمال اســت، تا زمانی که آموزش و پرورش، 
سند تحول بنیادین را سر لوحه کار خود قرار 
ندهد و صرفا به اینکه چنین ســندی تدوین 
شده کفایت کند، نباید انتظار هیچگونه تغییر و 
گام برداشتنی به سوی این تحول را داشت؛ به 

عمل کار برآید، به سخندانی نیست.
    فعالیت و تلاش یک معلم برای خود سازی 
باید از معیارهای بدیهی سنجش توانایی یک 
معلم باشد؛ امّا در آموزش و پرورش ما که داعیه 
دار تحول و رسیدن به حیات طیبه می باشد، 
صلاحیت و ارجحیت یک معلم را بر اســاس 
تاهــل و تعداد فرزندان او می ســنجند. پس 
نمی توان از چنین نظام تعلیم و تربیتی انتظار 
داشت که خروجی اش آن چیزی باشد که آنها 
انتظار دارند، چرا که برایش صرفا، بر روی کاغذ 
برنامه ریزی کرده اند و در عمل، تو خود حدیث 

مفصل بخوان از این مجمل ...

امّا سخن آخر:
				  

  	 آیینه چون نقش تو بنمود راست
				  

خود شکن آیینه شکستن خطاست

نقد و ارزیابی بی کینه، پاداشی است که باید ارزش آن را دانست )ارد بزرگ(
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    حضرت علی)ع( می فرماید: علم تو را راهنمایی 
می کند، ولی عمل تو را  به  هدف  می رســاند 

)غررالحکم،53(
    چندســالی اســت که از تاســیس دانشگاه 
فرهنگیــان می گذرد، یکی از ارکان اساســی و 
تفاوت عمده و حتی یکی از عواملی که ســبب 
شده این مراکز تاسیس شــوند، درس کارورزی 
اســت. کارورزی زمینه کنکاش و جست و جوی 
شــغلی را بــرای فراگیران مهیا می ســازد. این 
کنکاش شــغلی، نیازمند آگاهی و دانش است، 
از ســوی دیگر این آگاهی و دانش، نیاز به عمل 
دارد. پس این رابطه، رابطه ای دو سویه و تعاملی 
است. یعنی هرچه قدر دانش قوی تر باشد، عمل 
با کیفیت تر اســت و هرچه قدر بخواهیم دانشی 
متمایل به حقیقت داشــته باشیم، نیاز به عمل 

داریم.
    هالبــروک اظهار مــی دارد کــه: " آموزش        
نمی تواند در خلاء اتفاق بیافتد، آموزش نیازمند 
بافت و زمینه ای است تا برای آن چه به مخاطب 
می آمــوزد، دلیل و جایی برای روز مره وی پیدا 
کند" این حرف هالبروک را یادگیری زمینه ای یا 
رویکرد زمینه محور می نامند. این مقاله توسط 
دانشــجوی ترم هفت دانشگاه فرهنگیان که سه 
ترم از کارورزی را پشــت سرگذاشته و به عنوان 
کسی که اهداف،  مبانی و برنامه های کارورزی را 
اجرا کرده است، نوشته شده و به نظرورزی درباره 

این مهم پرداخته شده است.
    در وهله اول این مسئله را مطرح کنم که شروع 
کارورزی از سال سوم لیسانس دیر است. بسیاری 
از مبانی نظری به دانشــجویان ارائه شده است 
)یعنی یادگیری در خلاء صورت گرفته( و آن ها 
زمانی که بــه کارورزی می روند دیگر رویکردها 
و نظریه هایی که ارائه شــده بــود را،  فراموش     
کرده اند. شاید مســئولانی که این برنامه ریزی 
را انجــام داده اند،  فورا این پاســخ را بدهند که 
"ما چاره ای نداریم". اما بنده به عنوان دانشــجو      
می گویم چاره هســت! همانطور که دانشجویان 
رشته پرستاری کار عملی خودشان را از ترم دوم 
آغاز می کنند، برای دانشجومعلمان نیز می تواند 

به همین شکل باشد و با این کار اسباب یادگیری 
زمینه محور فراهم گردد.

    دومین مســئله این است که در برنامه و نوع 
فعالیتی که برای دانشــجومعلمان در نظر گرفته 
شده، نوعی واهمه از عمل گرایی وجود دارد. ترم 
اول کارورزی، مشاهده است. دانشجویان باید به 
مدارس بروند و تعداد صندلی های کلاس، دفتر 
مدیر و... را بشــمارند، بررسی کنند که آیا دفتر 
معلمان زن از دفتر معلمان مرد جدا هســت یا 
نه؟ وضعیت فیزیکی مدرسه به چه شکل است؟ 
لباس معلم چگونه است؟ و... همه این ها خوب، 
اما دانشجو معلم که در هفته یک روز به مدرسه 
می رود مسلما در بطن کار قرار نمی گیرد؛ همه 
ما می دانیم که مهمترین هــدف کارورزی این 
است که دانشجومعلم یاد بگیرد که معلم خوبی 
باشــد، هرچند که مشــاهده گری خوب نیز از 
ویژگی های یک معلم است اما به معنای تمامیت 
یک معلم نیســت!!! او زمانی کــه روی صندلی     
می نشــیند شــاید برخی از مســائل کلاس را 
درک کند، اما تمامی مســائل را درک نمی کند 
و حتی اگر مسئله ای شناخته شود،  به راه حل               
نمی رســد، چرا که "نیازی" به آن ندارد. خلاصه 
آن که کارورزی در ترم اول بیشتر صورت گزارش 

ورزی را به خود گرفته است تا کارورزی!
    در تــرم دوم کارورزی بــاز با واهمه ای خاص     
)هرچند که اندکی عمل، چاشنی کار دانشجویان 
می شود( دانشــجویان به سمت طرح نویسی و 
گزارش نویســی هدایت می شوند. این طرح ها 
به گونه ای اســت که دانشــجویان را به سمت 
ایستایی ســوق می دهد، نه پویایی! چرا که در 
آغاز، دانشجویان نمی دانند چه باید انجام دهند 
و زمانی که به این آگاهی می رسند، تعداد طرح 
هایی که باید بنویسند به اندازه ای نیست که آن 
ها را به فعالیت در هر جلسه از کارورزی وادارد،  
بلکه رســیدن به اهدافی که برای آن ها تعیین 
شده، باید در یک یا دوجلسه از کارورزی برآورده 

شود.
    ترم سوم کارورزی با طراحی آموزشی صورت 
می گیرد که دانشجویان می بایست هفت گزارش 

طراحی آموزشی و دوازده پیش بینی انجام دهند. 
اینان همان دانشــجویانی هستند که قرار است 
مهرماه سال آینده به کلاس بروند و تدریس کنند 
اما هنوز هیچ کجا خود را در میدان واقعی عمل 

قرار نداده و خود را نسنجیده اند.
    از ســوی دیگر شاهد هستیم که کلاس های 
بعد از ظهر کارورزی، به جا تشکیل نمی شوند و 
بعضا که تشــکیل می شوند به غیر از دل زدگی 
و خستگی حاصل دیگری برای دانشجومعلمان 
ندارند، یکی از عوامل مهم این اتفاق، جریان عمل 

زدایی در کارورزی است.
    از نظر نویســنده این مقاله، کارورزی و نحوه 
اجرای آن باید تغییر کند و از ترم دوم لیسانس با 
کارآموزی در ترم چهارم، اجرا شود و دانشجویان 
از ترم دوم به مدارس بروند و مشــاهده و بررسی 
آغاز شود. مبانی روانشناسی و اصولی که فراگرفته 
انــد را در قالب عمل مورد بررســی قرار دهند و 
کارهایی چون اقدام پژوهــی ، درس پژوهی و... 
را انجام دهند. شــاید این کار، مشــکلاتی را از 
جمله: کمبود مدارس برای دانشجومعلمان، عدم 
همکاری اســاتید و... را به دنبال داشته باشد اما 

می تواند راه حل مناسبی برای آن ارائه شود.
    حضرت  علی )ع( می فرمایند: بدانید که امروز 
روز آماده کردن اســبان برای اسب دوانی است، 
و فردا روز مســابقه... بدانید که شما در روز امل 
به ســر می برید... پس هرکس در روزهای امل 
آرزو به ســر می برید که در پی آن اجل و پیش 
از رسیدن اجل به عمل برخیزد، عملش برای او 
ســودمند و اجل به او زیانی نمی رساند... ) نهج 

البلاغه، 98(
    اکنون که دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان 
هستند باید به دادشان رســید، فردا به مدارس  

می روند و دستشان از دانشگاه کوتاه است. 

   به امید روزی که آمادگی دانشجومعلمان برای 
معلمی به بالاترین حد برسد....

مجتبی خلیلی زارچی

واهمه پنهان از عمل گرایی در برنامه 
کارورزی دانشگاه فرهنگیان

ایران پسابرجام

کارآموزی حلقه ی مفقود کارورزی دانشگاه فرهنگیان

باطل می تواند فتح کند، تسخیر کند، بکشد، اما نمی تواند پیروز شود؛ پیروزی نفس حق بودن است. )دکتر شریعتی(
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   "در روزهــاي زندگي شــما لحظه هايي فرا     
مي رســد كه در معرض نســيم حيات بخش 
الهي قرار مي گيريد و فرصت مناسبي به دست    
مي آوريد. بكوشيد از آن فرصت ها بهره بگيريد 
و خويشتن را در مسير فيض الهي قرار دهيد"
پیامبر اکرم)ص(

    روزی که برجام به فرجام رســید موجی از 
شادی و شعف مردم را فراگرفت، آن چنان که 
ایرانی های عموما احساســی مجالی یافتند تا 
این شــادی رادر خیابان ها با یکدیگر تقسیم 
کنند اما در گوشــه ای دیگر عده ای برآشفته 
بودنــد و برجــام را لکه ننگــی برپیکره نظام        
می دانســتتند لکن حقیقت چیزی جز آنچه 
نشان می دادند بود ،عزیزان دلواپس ما که به 
لطف تحریم ها هم بازار کاسبی اقتصادی خود 
و اطرافیانشــان حسابی رونق گرفته بود و هم 
صاحب تریبون های پربیننده ای شده بودند و 
بی آنکه کسی بر آنها خورده بگیرد هر صفت و 
عملی را که میخواستند به مخالفانشان نسبت 
مــی دادند و با تحلیل های دور از انصاف خود 
ســعی در حذف جناح رقیب داشتند حالا با 
برچیده شدن سازمان تحریم ها منافع خود را 

در خطر می دیدند .
    اما آنچه بر همه واضح و مبرهن بود رضایت 
و شادی حداکثری مردم از توافق هسته ای را 
نشان می داد چون بی شک پسابرجام هرچه 

باشد به تلخی دوران تحریم ها نخواهد بود کما 
اینکه برجام تا به امروز نســیم خوش صلح و 
ارتباط با دنیا را به مشام ایرانی ها رسانده است.

پسابرجام این امید رادردل مردم زنده خواهد 
کرد که شاید دیگر فرزندی به خاطر نبود دارو 
در بالیــن مادر جان ندهد،شــاید دیگر پدری 
شرمنده فرزندانش نشود،شاید درکنار چرخش 
چرخ هسته ای کشور چرخ زندگی مردم لنگ 
نزند،شــاید دیگر مقامات کشورمان در عرصه 
جهانی با دهن کجی روبرو نشوند،شاید دیگر 
بجای بنزین به شــبه بنزین ها روی نیاوریم، 

شاید ... شاید ... و هزاران شاید دیگر ...
    پســابرجام فرصت بزرگــی را نصیب ایران 
کرده اســت که باید به خوبی غنیمت شمرده 
شــود .در شرایط حال حاضر و رکود بازار های 
بزرگ جهانی، ایران یک بازار بکر  برای شرکت 
های بزرگ دنیا اســت وحال نوبت آن است تا 
دولت  همان گونه که به لطف ظرافت، ریز بینی 
و غیرت ظریف برجام را به ســامت به فرجام 
رساند، ظریف های اقتصادی خود را دست به 
کار کنــد و به دور از شــتاب زدگی روابطی را 
پایه گذاری کند که در نهایت به بهبود معیشت 
مردم ختم شــود چون آنچه امروز روحانی و 
همکارانــش دارند از همین مردم اســت آنان 
بودند که شعار تدبیر و امید را پسنیدند، آنان 
بودند که حقوق دانــان را بر نظامیان ترجیح 
دادند، آنــان بودند که فردی را انتخاب کردند 

تــا با جســارت تمام از حقشــان دفاع کند و 
چرخیدن چرخ زندگیشــان برایش در اولویت 

و اهمیت باشد.
    بی شــک انتخاب مردم در خرداد 92 آغاز 
راهــی بود که برجــام آن را هموار تر از پیش 
کرد روزی کــه ایرانیان بار دیگر نظامیان را از 
مسند ریاست جمهوری پایین کشیدند، روزی 
که انتخاب رئیس جمهور ممنوع التصویرشان 
را منتخب خود قرار دادند، روزی که اعتدال را 
بر افراط ترجیح دادند، برهمگان مشخص شد 
که زین پس گفتمــان ایران و ایرانی گفتمان 
گفتگوی تمدن هاست، گفتمان تکریم است، 

گفتمان صلح است.
    تمام این ها به مقدمه ای نیازمند بود که ما 
امروز آن را برجام نامیده ایم حال نوبت دولت 
و شخص رئیس جمهور است که کلید تدبیر و 
امیدش را در قفل های زندگی مردم بیاندارد و 
حق مسلم مردم که چیزی جز رفاه و آسایش 
آن ها نیست و 8 سال بر منافع حزبی و گروهی 

ترجیح داده شده بود به آنان بازگرداند.
دولت مردان ما بایــد از تاریخ درس بگیرند و 
راهی را که مردم انتخــاب کرده اند به همان 
شیرینی انتخابشان به پایان برسانند تا باز هم 
بتوانیم دولتی داشته باشیم که هیچ گاه مردم 

از انتخابش پشیمان نشوند ...

ایران پسابرجام

میلاد شریفی

حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش)نیچه(
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    بــا توجه به این که دانشــجویان وروردی 
سال 1391 در شــرف فارغ التحصیل شدن 
هستند و تنها سه سال از تأسيس این دانشگاه           
می گذرد، مطمئنا آسيب هایی وجود داشته، 
البته نقاط مثبت هم داشــته است، اما بحث 
امروز ما آسیب شناســی دانشگاه فرهنگیان 
است، هرکدام از دوستان عضو هیئت تحریریه 
یکی از آسیب های دانشــگاه را مطرح کرده 
است، برای مثال یکی از آن ها مسئله  تقسیم 
بندی و عدم هماهنگی آموزش و پرورش و... 
را بیان کرده اســت، به هر حال شما به عنوان 
یک کارشناس مسئول که از زمان تاسیس این 
دانشگاه حضور داشــته اید و کارنامه خوب و 
درخشــانی از فعالیت در حوزه های مختلف 
از جمله در آمــوزش و پرورش، چه در زمینه 
معلمی و چــه در خــود اداره کل آموزش و 
پرورش و در کانون پرورش فکری و همچنین 
در بخش آموزش دانشــگاه فرهنگیان دارید، 
اکنون هم در حوزه فرهنگی فعالیت می کنید، 
آسیب های این دانشگاه، یعنی آفت هایی که 

وجود دارد را چه می دانید؟
   حس بنده براین اســت که دانشگاه قبل از 
این که راه بیافتد باید جا می افتاد، متاسفانه 
دانشــگاه ما جا نیافتاد و راه انداخته شد. آن 
را راه انداختند و در ســه چهار سال آزمون و 

خطا، آن را پیش بردند، اولین آسیب این است 
که دانشگاه ما از همان اول به روز نشد، یعنی 
ســرفصل های آموزشي باید به روز می شد و 
بعد دانشــگاه راه می افتاد، امــا آن را در یک 
پروســه کوتاه زمانی به روز کردند، به نظر من 
ایــن اولین نکته و مهمترین نکته و مهمترین 
مسئله دانشــگاه بوده و خیلی از آسیب های 
کنونی ما ناشــی از آن است. ورودی های 91 
تا سال 93 به کلاس رفتند و بعد سرفصل ها 
تغییر کرد، الآن هم که سرفصل ها به روز شده 
است، اما باید گفت که نسبت به برنامه قبل به 

روز است ولی مطابق روز نیست.
    امروزه حتی خود دانشــگاه فرهنگیان هم 
به روز نیست، دانشگاه فرهنگیان قصد دارد با 
یک سیســتم قدیمی دانشجویان را برای فردا 
هدایت کند و این امر امکان پذیر نیست، یکی 
دیگر از مهم ترین مشکلات هم این است که 

اساتید به روز نیستند.
    بحــث دیگر مســئله هيأت علمی اســت،  
بحث آمــوزش، ورود نیروهای اجرایی و عدم 
هماهنگی بین دانشــگاه فرهنگیان و وزارت 
آمــوزش و پــرورش، مخصوصا بــه صورت 
جزیره ای عمل کردن آن، یعنی الآن آموزش 
و پــرورش در بســیاری از موارد، دانشــگاه 
فرهنگیان را مــال خــودش نمیداند، یعنی 

دانشگاه فرهنگیان جزیره خود را اداره می کند 
و آموزش و پرورش هم همینطور، هر چند که 

برخی همکاری ها را نیز دارند.
    در بخــش ســند تحــول و بحــث معلم 
چندمهارتی،  بحث نیاز دانشجومعلمان و نیاز 

آموزش و پرورش مورد توجه قرار نمی گيرد.
    یکی دیگر از مســائل در مورد سند تحول 
است، یعنی برخی از مسائلي که در سند تحول 
وجود دارد، نادیده گرفته شــده ، برای مثال    
می توان به تربیت معلم چند مهارتی اشــاره 
کــرد، ما اصلا بحث چند مهارتــی را نداریم، 
اکنون متوسطه دوره اول که معادل راهنمایی 
سابق است،  معلمان چندمهارتی را می طلبد، 
معلم علوم تجربی، معلم علوم اجتماعی، معلم 

ادبیات و علوم انسانی و... 
    یکی از دیگر معضلات این است که معلمانی 
که دارند تربیت می شــوند، برای آن ها بحث 
بررســی کتب را پیش بینی نکرده اند. ما در 
دانشگاه مقوله بررسی کتب درسی را نداریم و 
این یک آسيب است یعنی زمانی که یک معلم 
به کلاس می رود مبانی را خوانده اســت در 

حال که کتب را بررسی نکرده است.

مصاحبه با محمد علی غنی

هرگاه خداوند، خیر و خوبی بنده ای را بخواهد، او چنان می شود که اگر مورد عتاب و سرزنش قرار گرفت، می پذیرد.   امام هادی)ع(

مصاحبه
حس بنده براین است که دانشگاه قبل از این که 

راه بیافتد باید جا می افتاد ...
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    یکی از عواملی که برای مقابله با مســائل و 
مشکلات آموزشی در کشورهای مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اســت، تکنولوژی آموزشــی 
است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در 
اختیار دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می 
دهد تا آن ها را برای غلبه بر مسایل و مشکلات 
آموزشــی تجهیز کند. ریچمونــد؛ تکنولوژی 
آموزشی را »به کاربستن سیستماتیک اطلاعات 

علمی در موقعیت یادگیری« می داند.
    شکی نیست که امروزه بکارگیری تکنولوژی 
آموزشی پیشــرفته، کارایی و بازدهی تعلیم و 
تربیت را به مراتب افزایش داده و رنج و زحمت 

کار را بسیار ناچیز ساخته است.
    تکنولوژی آموزشی به عنوان ابزار موثر، کار 
انتقال تجارب و یافته های علمی را تســهیل 
ساخته و بدون شک شــتاب روز افزون و غیر 
قابل انتظار بشــر در علوم و فنون، خصوصاً در 
دهه های اخیر، مرهون شــناخت و استفاده از 
شیوه های تازه و بکارگیری ابزارهای آموزشی 

مدرن، می باشد. 
    باتوجــه بــه هــدف هــا و روش هایی که 
تکنولوژی آموزشــی، برای حل مشــکلات و 
افزایش کیفیت آموزشی در نظر گرفته است، 
دیگر نمی توان آن را مترادف با کاربرد وسایل 
و ابزار کمک آموزشی دانست، بلکه تکنولوژی 
آموزشــی مفهومی بسیار گســترده را در بر                    
می گیرد که می توان آن را »مجموعه روش ها، 
تکنیک ها و وسایلی دانست که برای تسهیل 
یادگیری و افزایش کیفیت آموزش، طراحی و 

اجرا می شود«.
    تکنولوژی آموزشــی در ایران همانند سایر 
کشــورهای در حال توسعه، پیشرفتی نداشته 
است. بیشتر فعالیت های تکنولوژی آموزشی 
کشــور ما در سال های گذشته، متوجه خرید 
و بکارگیری وســایل گــران قیمت الکتریکی 
و الکترونیکی ســمعی و بصری شــده است. 
نمونه ای از این فعالیــت ها در خرید و ایجاد 
تلویزیونهای آموزشی مدار بسته یا باز، و خرید 
سایر وسایل آموزشی مانند انواع پروژکتورها، 

خلاصه می شود.
    تکنولوژی آموزشی درجوامع پیشرفته برای 
فراگیری بهتر علوم، نقــش اصلی را بر عهده 
دارد. یکی از مسائلی که نظام تعلیمی جامعه 
ما، خصوصاً آموزش و پرورش با آن روبرو است، 

آشنایی مدرسان و مربیان و همچنین مدیران 
و مسئولین، باتکنولوژی آموزشی  وبکارگیری 
آن در امر تعلیم و تربیت اســت و این مشکل 
همانند دیگر مسائل، ریشه در نظام آموزشی و 
تربیتی ما دارد. برای استفاده از تکنولوژی های 
پیشرفته و ابزارهای آموزشی مدرن،  باید زمینه 
را برای ایجاد و انتقال »دید علمی« در جامعه 
فراهم نمود و اصلاح سازی شیوه های تعلیم و 

تربیت را سرعت بخشید.
    بنابراین باید از تکنولوژی مدرن و ابزارهای 
آموزشی جدید که دیگر جوامع ، تجارب موفقی 
از آنها داشته اند، جهت تقویت بصیرت علمی 
معلمان و مربیان اســتفاده نمود و لزوم اصلاح 
فنون آمــوزش و تجدید نظــر در آن ها را از 
طریق تکنولوژی برتر، به آنها نشــان داد. آنگاه 
با دراختیار گذاردن امکانات وملزومات لازم از 
آنان خواست که با روشهای جدید، کار آموزشی 

را ادامه دهند.
    انتقــال تجارب موفق دیگر جوامع، در قالب 
وســایل، ابزارها و دانش جدید آموزشــی، در 
ســالهای اخیر به علت تحریــم های ظالمانه، 

آنطور که باید و شاید امکان پذیر نبود.
    اما کشتی با صلابت نظام با هدایت‌های رهبر 
فرزانه انقلاب اسلامی و رهروی عاشقانه ملت و 
زحمات مسئولین دولت اعتدال، در این روزها 
به ســاحل آرامش رسیده و وعده الهی که )ان 
مع العسر یسرا( به حق محقق گردید؛ در توافق 
تاریخی هسته‌ای صورت گرفته دنیا به ایران و 
ملت و رهبــری تعظیم کرد. این واقعه‌ی مهم 
و‌ تاریخ‌ســاز، پیروزی حق و منطق بر باطل و 
زور را به نمایش گذاشت. که از تاثیرات آن بر 
تکنولوژی آموزشی می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
- بهره‌گیــری از فنــاوری اطلاعــات مدرن و 
رایانــه‌ای برای ارتقای ســطح دانش و بینش 
معلمان، کارکنان و کارمندان آموزش و پرورش 

با ورود تکنولوژی‌های جدید آموزشی
- ســازگار‌کردن هرچه بیشــتر فعالیت‌های 
آموزشــی مــدارس با واقعیت‌هــای جامعه و 
نیازهای برنامه‌های توسعه کشور به ویژه شرایط 
پس از برجام و ارتقای رشد حرفه‌ای معلمان با 
واگذاری مستقیم مسئولیت مطابق با توانایی 

هر فرد در زمینه‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه کشور
- برقراری و گسترش ارتباط با مراکز پژوهشی 

و علمی جهــان و بهره‌وری از دســتاوردهای 
آموزشــی سایر ملل و تبادل تجربیات علمی و 
فرهنگی و تربیتی با ملل مسلمان و کشورهای 

دوست.
    مجهز شــدن معلمان به روش‌های نوین و 
فنــاوری روز،  به منظور ارتقای ســطح کمی 
و کیفی تعلیــم و تربیت بــا ورود هیات‌های 
فرهنگی و آموزشــی سایر کشورها و مبادلات 
علمی حاصل از آن در پســا برجام،   نشــان 
دهنــده ی این اســت که می تــوان با ورود  
فناوری های نوین، علاوه بر افزایش دسترسی، 

توانمندی های خود را نیز ارتقا بدهیم.

تکنولوژی آموزشی
مهناز فلاح، فاطمه جعفری

نادان را جز به افراط و تفریط نمیبینی      )امام علی )ع((
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    اکران نوروزی سینما ها و صف های طولانی 
مردم جلوی باجه های بلیط فروشــی حاکی 
از زنده شــدن بذر امید در فرهنگ کشور بود  
و این ادعا زمانی ثابت شــد که فروش سینما 
از 3 میلیارد و 300 میلیــون تومان در نوروز 
94به 16 میلیارد و420میلیون تومان در نوروز 
95رسید اما در این میان ابراهیم حاتمی کیا با 
بادیگارد نشان داد که زبردستانه تر از همیشه 

فیلم می سازد. 
    ابراهیم سینمای ایران همچنان قصه قهرمان 
های نســل خود را رها نکرده است. یک حاج 
حیدر مو سپیده کرده اما سرحال درست مثل 
خود حاتمی کیا، قهرمان تمام نشــدنی تمام 
این سالهاســت. حیدر یک ســرتیم حفاظت 
است. کسی که از اول انقلاب امنیت شخصیت 
هــای نظام را تامین کــرده و حالا در معرض 

بازنشستگی با چالشی تازه روبرو می شود. 
    او خواب را بر چشــمانش حرام و جانش را 
سپر مسئولینی کرده است که طرف مردم بوده 
اند. با زخمهایی بر تــن و قلب تنها چفیه ای 
مشکی است که به او آرامش می دهد. اما حالا 
سیاســت مدارها، مرد کارکشته حفاظت را به 
جایی رسانده اند که در عین این که دلش برای 
اعتقادش می تپد، دوست دارد هوای آلوده اهل 
سیاست را استشمام نکند. او فاصله بین محافظ 
و گماشــته را به خوبی حفظ کرده است و آن 
را خوب توصیف مــی کند. این یعنی حاتمی 
کیا همچنان طرف مردم اســت که دلشان و 
وجودشان برای اصل انقلاب و نظام می تپد اما 
از سیاست مدارها مکدر هستند، آن قدر که به 

مرز شک به بعضی چیزها رسیده اند.
    حــاج حیدر ذبیحی امنیــت مهمان های 
خارجــی ها را با تدبیر حفظ می کند، در عین 
حال اهل مدارا با موتورهای معترض به آن ها 
است و به همان میزان مراقب آن ها نیز هست. 

او مثل همه مردم در تمام این سال ها در مقابل 
کسی که می گوید مبادا اروپایی ها و آمریکایی 
ها ناراحت شوند، یک »به درک« جانانه حواله 
مــی کند اما وظیفه اش در قبــال آن ها را به 

درستی انجام می دهد. 
    مطابــق اســتانداردهایی کــه حاتمی کیا        
آن ها را مدام ارتقا می دهد، همســر قهرمان 
به عنوان رکن خانواده در فیلم جایگاه دارد. با 
بازی مثل همیشه به قاعده مریلا زارعی. نسل 
جوان و رابطه آن ها با نســل خیبر و کربلای 
پنج نیز جدی اســت. نســلی که در اکثر آثار 
پیشین حاتمی کیا حضور و ردپا دارند. این بار 
نابغه جوان هسته ای، مریم فرزند حاج حیدر 
و خواســتگار او الیاس کــه از قضا او هم یکی 
از محافظ های تیم حاج حیدر اســت  جوان 
های اصلی فیلم هستند. جوان هایی که هرچند 
سوال، عدم قطعیت و سرکشی وجه جدانشدنی 
آنهاست، در جریان اتفاقات فیلم همه آن ها با 
خود حیدر در امتداد یک مسیر قرار می گیرند.

    حیــدر، تیمش و آن هایی که با عنوان بچه 
های حفاظت خوانده می شــوند نماینده ای 
باوقار و تیزبین از کســانی اند که در تمام این 
ســال ها حافظان امنیت ملی بوده و هستند. 
کسانی که نه به دنبال ستاره و درجه، نه مدال 
و ترفیع اند. شیرمردانی که همین الان هم در 
ســوریه و عراق به دنبال این هستند که حتی 
گوشــه ای ناامنی ها منطقه بــه خاک ایران 
سرایت نکند. کســانی که حاج حیدر با بازی 
باشکوه پرویز پرســتویی در ظاهر و گریم هم 
به شــدت شــبیه به یکی از فرماندهان آن ها 
یعنی سردار قاسم سلیمانی است. و اینجاست 
که عنوان »محافظ شخصیت نظام« در دیالوگ 

های فیلم معنا می شود.
    حاتمــی کیا همچنان حــرف روز می زند. 
هرچنــد دیالوگ ها گاهی تنه به شــعار زده 
است اما مثل تمام فیلم های قبلی حاتمی کیا، 
بادیگارد لحظه های ناب و جمله های ماندگار 
کم ندارد تا ســر زبان ها بیافتد و در گذر زمان 
به تکیه کلام هایی در میان مردم بدل شود. او 
در پلان پایانی و حرکــت هنرمندانه و زیبای 
دوربین در تونل که به روشنایی ختم می شود، 
اقتدار و مظلومیت ایران امروز را حاصل تلاش 
نســل ها و مردمانی نشان می دهد که ارزش 
امنیت را به خوبی درک می کنند و برای حفظ 
آن از هیچ چیز مضایقه ای ندارند. درست مثل 
ابراهیم حاتمی کیا که همچنان با ســربلندی 
برای انقلاب فیلم می سازد و می بالد و طرف 

مردم را رها نمی کند.

 میلاد شریفیيادداشت‌هايي درباره ارتش )6 (

از مخالفت نهراسید، فقط وقتی بادبادک می تواند بالارود که با باد مخالف مواجه شود)چرچیل(
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بيــرون آوردم . زيپش رو بــاز کردم و از توش 
يه پلاستيک پر از ميوه بيرون آوردم و گذاشتم 
روي ميــز آقــاي فروشــنده . گفتــم : " اين       
تغذيه ي ديروز و امروزمه . قول ميدم فردا هم 

بيارم آخه ما تو خونمون خيلي ميوه داريم "

متعجب پرســيد :" مي خواي ميوه هات رو به 
من بفروشي ؟ "

-نه ، مي خوام ميوه هاي شما اونقدر زياد شه 
که همه بتونن بخرن !

    دست هام رو از تو جيبم بيرون آوردم . قلبم 
تند تند مي زد و دست هام يخ کرده بود. آقاي 
فروشنده رو صدا زدم . يک بار ، دوبار ، فايده اي 
نداشت . اون اصلا منو نمي ديد. رفتم جلوتر . 
به ميز فروشنده چسبيدم . روي نوک انگشت 
پاهام ايستادم و با صداي بلند گفتم " ببخشيد 

آقا ، ببخشيد آقا "
   آقاي فروشنده در حالي که داشت باقي مانده 
ي پول خانم بغل دستيم رو حساب مي کرد ، 

گفت : "جونم بابا ، چي مي خواي ؟"
   نمي دونستم درخواستم رو چطوري بايد بيان 
کنم . بعد از کمي من و من کردن ، آروم گفتم 
: "ديشب تو تلويزيون ديدم يه مرده مي گفت 
ميوه خيلي گرون شده ، اونقدر گرون که حتي 

تو مغازه هاي ميوه فروشي هم پيدا نميشه "
- آره بابا، گرون شده. ميوه ها کم شده و قيمتا 
بالا . ديگه تو خونه ي کمتر کسي ميشه ميوه 
ديد. اين مــردم هم که مي بيني اومدن اينجا 
مي ترســن ميوه از اين گرون تر شه . حالا تو 
چي کار داري ؟ اومدي ميوه هاي منو بشماري؟ 
خنديدم . کوله پشــتي ام رو از پشــت کولم 

  
    بابا جونم ســام، خیلی ممنون از عیدی خوبت! واقعــاً زیبا بود . دیروز وقتی دیدمش از خوش‌حالی بال 
درآوردم کلی ذوق‌زده شده بودم آخه انتظار عیدی داشتم ؛ اما نه به این گرو نی!! اون قدر خوش‌حال بودم 

که چندساعتی جلوی آینه ایستادم و حرکت‌های عجیب‌وغریب از خودم نشون دادم . صندلی رو گذاشته بودم زیر پاهام تا 
بتونم کفش‌های ورنی عیدی گرفته‌ام رو ببینم . مامان از حرکاتم خندش گرفته بود . اما ... 

    راستش بابایی من بدجوری به کفش قبلیم عادت کردم. خیلی باهم صمیمی شدیم ؛ مخصوصا از وقتی دهان بازکرده! گرچه 
کفشی که برام خریدید خیلی زیباست اما مطمئنم نمی تونم باهاش صمیمی شم . اگه اجازه بدید اونارو هدیه بدم به یکی از 

دوستام که به کفش نیاز داره و بابا نداره ... 

عیدی

گرانی

مباش عاشق افراط و مایل تفریط   /   کزین دو خصلت بد، خسروان شوند گدا )محتشم کاشانی(

مریم بهزادی
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افسانه کارگرمعرفی کتاب

  نام کتاب: تلنگری به ذهن
  نویسنده: راجر فن اک 

  مترجم: انوشه ضرغام
  سال انتشار: 1392، انتشارات منظومه خرد

نام کتاب: مشکلات یادگیری، آنچه معلمان 
باید بدانند

نویسنده: پیتر وست وود 
مترجمان: حبیب امانی و  فهیمه آرین

سال انتشار: 1393،  انتشارات آوای نور

نام کتاب: نظریه انتخاب در کلاس درس
نویسنده: جاناتان سی. اروین

مترجم: منا خاطری
سال انتشار:۱۳۹۲

نام کتاب: اثرات پنهان تربیت آسیب‎زا
نویسنده: عبدالعظیم کریمی

    کتــاب تلنگری به ذهن بــه مقوله ی خلاقیت می پردازد، 
خلاقیت در هنر و خلاقیت در زندگی. این کتاب می‌کوشــد 
مخاطبش را از چارچوب‌های ذهنیِ عادتی‌شــده و مسیرهای 

امن امتحان‌پس‌داده، بیرون بکشد و به ماجراجویی وا دارد.

    کتاب »مشکلات یادگیری، آنچه معلمان باید بدانند« در 
قالب 6  فصل توســط پیتر وست وود )از اساتید برجسته در 
زمینه آموزش اســت که سابقه تدریس به تمامی گروه های 
سنی را در مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه ها دارا می باشد. 
وی جایــزه بهترین مدرس را از دانشــگاه فلایندرز آفریقای 
جنوبی و دانشگاه هونگ کونگ به خود اختصاص داده است( 

نوشته شده،‌ و در سال 2008 منتشر گردیده است.

     این کتاب برای آموزگارانی نوشته شده‌است که به دنبال 
موقعیت برنده- برنده در مدیریت کلاس خود و ایجاد محیط 
آموزشی همیار هستند که در آن دانش‌آموزان و آموزگاران هر 

روزه با انرژی و اشتیاق با هم روبه‌رو می‌شوند. 
    یادگیــری هرگز متوقف نمی‌شــود. آمــوزش‌ دادن نیز 
یادگیری اســت. آمــوزش شــامل ، آموختن آمــوزش به 

    فرانســوی‎ها ضرب‎المثلی دارند که می‎گوید: "اگر طبیبی 
بیماری را پنج دقیقه معاینه کند، سه نوع دارو می‎دهد و اگر 
ده دقیقه معاینه کند، دو نوع دارو می‎دهد و اگر یک ربع، یک 
دارو و اگر معاینه او بیســت دقیقه طول بکشد هیچ دارویی 
نمی‎دهد." در حقیقت هر قدر معاینه عمیق‎تر می‎شود، تجویز 
دارو کمتر و پرهیز از اقدام درمانیِ عجولانه، بیشتر می‎گردد.

گویا فرآیند تربیت و رابطه والدین یا معلمان با فرزندان نیز از 
همین ضرب‎المثل تبعیت می‎کند. در قلمرو تعلیم و تربیت 

   این کتاب، کتابی‌ســت مخصوص همه‌ی گروه‌های 
ســنی، از نوجوانان گرفته تا کسانی که سنی از آن ها 
گذشته. از دید نویسنده‌ی کتاب هر ذهنی به‌نوعی به 

تلنگر نیاز دارد!
    ایــن کتاب مبانی اصلی تفکر خلاق را ارائه می‌کند. 
از آن ‌رو کــه جهان دائم در حال تغيير اســت، همه‌ی 
مردم نیاز به كسب مهارت‌های تفکر خلاق دارند. این 

مهارت‌ها باید تشویق شوند و پرورش یابند.

    در این کتاب برای روشن ساختن آنچه که باید دربارۀ 
مشکلات یادگیری فراگرفته شود و اینکه چگونه مدارس 
می توانند در رفع این مشکل تأثیر زیادی داشته باشند، 
بحث شده اســت. تاکید کتاب بر شناسایی زودهنگام 
اســت؛ زیرا مداخله و حمایت بموقع مــی تواند از بروز 
پیامدهایِ منفی عاطفی که ناشی از شکست مداوم است، 
جلوگیری کرده و یا آن ها را به حداقل برساند. همچنین 
در این کتاب آمده اســت که معلمان چگونه می توانند 

بطور مؤثر مشکلات را شناسایی کنند.
    در کتاب »مشــکلات یادگیــری: آنچه معلمان باید 
بدانند«، مشکلات رفتاری و اجتماعی شدن دانش آموزان 
مبتلا به مشکلات یادگیری مورد بحث قرار گرفته است. 

دانش‌آموزان با ســبک‌های یادگیری متفاوت، آموختن 
ایجاد محیطی پر‌انگیزه برای یادگیری، آموختن روبه‌رو 
شــدن با کوهی از کاغذ‌‌بازی‌ها و آموختن ایجاد تعادل 
میان زندگی خصوصی و حرفه‌ای اســت. برای معلمان، 
فراز و نشیب‌های سیر آموزشی هرگز متوقف نمی‌شود. 
اگر آن‌چه فیلسوف فرانسوی، ژوزف ژوبرت گفته حقیقت 
داشــته باشــد که در آموزش دو برابــر آن‌چه آموزش 
می‌دهیم، می‌آموزیم. این نکته نیز معنا پیدا می‌کند که 
معلمان دو برابر دانش‌آموزان‌شــان، کامیابی و ناتوانی را 

تجربه می‌کنند

فرزند هر چه دســتورالعمل‎ها بیرونی‎تر باشد، اثرگذاری 
کمتری در پی خواهد داشــت. شاید برای همین، حتی 
تحصیل کرده‎ترین پدر و مادرها هم در تربیت بچه‎های 

خودشان، با چالش روبرو می‎شوند.
    کتــاب تربیت آســیب‎زا در صفحات خود بر آموزش 
فرآیندهای تاثیرگذار بر کودکان توسط پدر و مادر تاکید 
دارد. این که ریشه هر رفتاری از کجا آب می‎خورد و برای 
اصلاح یک ناهنجاری چگونه نباید رفتار کرد! کتاب در 
ده گفتار مختلف درباره مباحثی همچون، تربیت دینی، 
بالندگی در تربیت، تربیت کلامی و عملی، امنیت‎دهی و 

امنیت‎ورزی صحبت کرده است.

امیدوارترین مردم کسی است که اگر زشتی در کارش پدید آید، بی تامل در راه اصلاحش بکوشد. امام علی)ع(
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ساعت: 8 صبح
    همراه با دیگر دانشــجویان ســوار اتوبوس 
شدیم. حالت اضطراب عجیبی تمام وجودم را 
فراگرفته بود. احساس می‌کردم قرار است مرا 
به کشــتارگاهی ببرند تا در آن تمام وجودم را 
قطعه‌قطعه نمایند. با خود در این اندیشه بودم 
که چگونه می‌توانم از خود در مقابل آن‌ها دفاع 
نمایم. آری مقصد اتوبوس مدرســه‌ای بود که 

همه در آن استثنایی بودند.
    هنگامی‌کــه به مدرســه رســیدیم تابلوی 
مدرسه مرا به خود جلب کرد. مدرسه "کودکان 
اســتثنایی نشــاط". همه دانشــجویان براثر 
کنجکاوی که داشتند با سرعت به سمت داخل 
مدرسه حرکت کردند. در حیاط مدرسه استاد 
یوســفی منتظر ما بــود. وی پس از ذکر چند 
توصیه ما را به داخل سالن مدرسه هدایت کرد.

مواجه با اولین کودک استثنایی
   اولیــن برخــورد من در مواجــه با کودکان 
استثنایی زمانی بود  رر که چند تا از آن‌ها در 
سالن مشغول بازی بودند. طرز نگاه آن‌ها برای 
من بســیار جالب بود. آن‌ها تنها به‌صورت من 
نگاه می‌کردند برخلاف انسان‌های خارج ازآن 
جاکه در ابتدا به نوع شــلوار و لباس و ساعت 
شما نگاه می‌کنند سپس صورتتان. این اولین 

استثنای کودکان مدرسه نشاط بود.

علی اولین دوست من!
    علی اولین کسی بود که توانستم با او ارتباط 
صمیمانه‌ای داشته باشم. مشکل او سندرم دان 
بود. زمانی که کنار او نشســتم و به او لبخند 
زدم و او با تمام وجودش مرا بغل کرد. احساس 
می‌کردم می‌خواهد به من بفهماند که او بخشی 
از وجود گمشده‌ی من است که سال‌ها با دروغ 
و کینه و نفرت ازیادرفته است. تعجب می‌کردم 
از این‌که چگونه علی کسی را که نمی‌شناسد 
این‌گونه دوســت دارد و به او عشــق می‌ورزد. 
همیشه والدین به فرزندانشان یادآور می‌شوند 
که با غریبه‌ها دوســت نشوید به همین دلیل 
بچه‌ها از غریبه‌ها فاصله می‌گیرند، اما انگار علی 
آن‌قدر در دنیای خود غریبه بود تا بتواند تمام 
غریبه‌های اطرافش را دوست داشته باشد. این 

دومین استثنای این کودکان بود.
نقاشی بچه‌ها

    هنگامی‌که از بچه‌ها خواستم تا برایم نقاشی 
بکشند، بیشــتر آن‌ها نام و نام خانوادگی خود 
را برایم می‌نوشــتند و با صدایی محکم و رسا 
آن را می‌خواندنــد. آن‌ها تنها می‌خواســتند 
به من بفهمانند که هســتند و وجود دردند با 
تمام مشــکلاتی که شــاید ازنظر ما داشتند. 
آن‌ها دوســت داشتند ثابت کنند بودنشان در 
این دنیا مانند تمامی انســان‌های دیگر دلیلی 
دارد، برعکس انسان‌هایی که تنها خود را معیار 

انســانیت در نظر می‌گیرند! سومین استثنای 
کودکان!

اپل!
    بــرای این‌که بچه‌ها را ترغیب به کشــیدن 
نقاشــی کنم به آن‌ها می‌گفتــم که اگر برایم 
نقاشی کنید من هم هر چیزی را که می‌خواهید 
برای شما می‌خرم. جالب است که یکی از آن‌ها 
که محمدرضا نام داشت به من می‌گفت: "من 

اپل می‌خواهم"
    ســخنش برایــم جالب بــود. او اپل، که به 
نظرش بزرگ‌ترین چیز دنیا بود را می‌خواست، 
برعکس انسان‌هایی که باوجود سالم بودنشان 
به اندک زندگی راضی شده‌اند! این چهارمین 

استثنای کودکان بود.

تابلوی مدرسه
    هنگامی‌که از مدرسه خارج شدیم تا دوباره 
به دنیای انســان‌های ســالم بازگردیم دوباره 
نگاهم به تابلوی مدرسه افتاد. تنها چیزی که 

به ذهنم رسید این جمله بود:
در دنیایی که در آن با انســان‌هایش همرنگ 
نیستی، حتی اگر بهترین هم باشی باز همان 

جوجه اردک زشتی!

 

حسین آخوندی

گردش علمی

امید بزرگ ترین، شفاف ترین، ارزان ترین و موثرترین داروی همه ی دردهاست. )رونالد دال(
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    شــخصیت افــراد را می تــوان از روی رفتار، 
لباس و رنگ ها، امضا، دست خط، و حتی میوه 
های مورد علاقه شــان مورد شناسایی قرار داد؛ 
اما تنها  لازمه ی آن آشــنا بــودن با فوت وفن 
شخصیت شناسی می باشد.نویسنده این مقاله 
در این جا قصد دارد برخــی از نکات مربوط به 
شناخت شخصیت افراد از طریق امضاهایشان را  

بیان کند.
    افرادی که امضای آن ها درشــت و در سمت 
راســت یک متن می باشد آنها شخصیت برون 
گرا و اجتماعی دارند و برعکس افردا با امضاهای 
کوچک و در ســمت چپ خجالتی و درون گرا 
می باشند که سرشان به کار خودشان گرم است. 
اگر امضایی افراد در جهت عقربه های ســاعت 
باشــد شــما با فرد منطقی رو به رو هستید و 
برخلاف عقربه ی ساعت شخصیتی دارند که به 
راحتی دلایل شــما را نمی پذیرند. فشار آوردن 
خودکار روی کاغذ نشــان از افراد جدی و منظم 

اســت که کاری که بر عهده ی آن ها گذاشــته                  
می شود به خوبی و به موقعه به انجام می رسانند 
وامضاهای بــا عجله و بــدون درنگ خاص بی 
خیال ها و آســان گیرهاست و اما نوشتن نام به 
جایی امضا به ایمان فــرد به توانایی هایش و با 
ارزش تلقی بودن او بر می گردد که آنها را مغرور        
می نامند و دوست دارند نامشان را همه جا مطرح 
کنند. وقتی می‌خواهید بدانید با فرد صادقی روبه 
رو هســتید یا نه یک فرم به او بدهید، بررســی 
ها نشــان می‌دهد اگر او پایین فرم را امضا کرد 
فردی صادق و اگربالایی آن را امضا کرد به او زیاد 
اعتماد نکنید. لج بازی با خطوط عمودی که در 
امضا مورد استفاده قرار می گیرد قابل شناسایی 
می باشــد که برروی انجام کارهایشان پافشاری 

می کنند. شما چجوری امضا می کنید؟؟

منبع. رواشناسی شخصیت از زهرا یثربی                                                                                                                                          
    

شخصیت شناسی امضا

مجتبی غلامی زارچی

ستاش سرایان نه یار تو اَند   /   نکوهش کنان دوست دار تو اَند
به نزد من آن کس نکوخواه توست   /  که گوید فلان خار در راه توست )سعدی(
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بهترین و محبوب ترین برادران من کســی است که عیوب مرا به من 
اهدا کند و نقائصم را تذکر دهد.

امام صادق )ع(

شــما زرنگیتان این باشد،گفتمان 
عدالت خواهــی را فریاد کنیــد اما انتقاد 

شخصی و مصداق سازی نکنید.

sobhomid95@gmail.com
ایمیل:


